	گزارش نشست جامعه شناسی خانواده
آخرین نشست از سلسله نشست​های دانشکده ادبیات و علوم انسانی با عنوان جامعه​شناسی خانواده با سخنرانی دکتر مصطفی اجتهادی دانشیار گروه علوم اجتماعی در روز دوشنبه 30/2/1392 در اتاق 215 دانشکده ادبیات با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر داوری معاون پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ضمن تشکر از دکتر اجتهادی به خاطر سخنرانی میان​رشته​ای در حوزۀ کمتر مورد توجه «جامعه ​شناسی خا​نواده» به معرفی اجمالی ایشان به شرح زیر پرداخت: دکتر اجتهادی کارشناسی خود را در رشتۀ جامعه​شناسی از دانشگاه شهید​بهشتی، کارشناسی ارشد و دکترای خود را نیز در همین رشته در یکی از دانشگاه​های آلمان اخذ کرده​اند. ایشان مقالات متعددی در حوزۀ جامعه​شناسی، خصوصاً در حوزه​های میان​رشته​ای به رشتۀ تحریر درآورده​اند. از جمله می​توان مقالۀ«ساختار قدرت در عهد قاجاریه»را نام برد که تلفیقی از تاریخ و جامعه شناسی است و یا مقالۀ «کارکرد قانون در جامعه». دکتر اجتهادی مجری هفت طرح پژوهشی بوده​اند که از آن جمله می​توان به طرح ارزیابی درون​گروهی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات اشاره کرد. ایشان دایره​المعارف زن ایرانی را تألیف کرده​اند که این اثر توسط بنیاد دانشنا​مۀ وزارت علوم آن را به چاپ رسانده است، بوده​اند.

دکتر اجتهادی، سخنرانی خود را با این گزاره آغاز کرد که«خانواده ایرانی امروز بسیار آسیب​پذیر است» و در توضیح آن بیان داشت: خانوادۀ ایرانی در معرض آسیب قرار دارد و هر آن ممکن است فروبریزد و علی​رغم همۀ کوششها برای نجات خانواده، همچنان صف​های طلاق مدام طولانی​تر می​شود و ما شاهد شکاف بین نسل​ها و مسئلۀ گریز از خانه هستیم.

 دکتر اجتهادی با اشاره به اینکه برای حل این مشکلات، قانونگذار به دنبال ابزار قانونی می​گردد و این در حالی است که خانواده در ایران یک پدیدۀ تاریخی و بسیار مهم در حیات اجتماعی  بوده است، اظهار داشت:

ما در تاریخ خود دوره​هایی را داشته​ایم که اقوام دیگری بر ما حکومت می​کرده​اند. پس از هخامنشیان، دوران 200 سالۀ حکومت سلوکیان را داشته​ایم که یکی از اهدافشان نابودکردن کامل امپراطوری هخامنشیان بود و به همین خاطر تخت​جمشید را به آتش کشیدند. اینان ایرانیان را پست​تر از خود می​دانستند و به همین خاطر در بین شهرهای ایرانی، شهرهایی ساختند که فقط خودشان در آن زندگی می​کردند و با این کار، راههای گستردۀ ارتباطی که هخامنشیان بنا کرده بودند را از بین می​بردند.

دانشیار گروه علوم اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خودگفت: ما حدود 9 قرن پس از ورود اعراب، شاهد حکومت بیگانگان بر سرزمین خود بودیم. پس از این 9 قرن هم دولت صفوی به روی کار می​آید، که آنها ترک تبار​​​​​​​​های ایرانی شده هستند و البته فرهنگ ایرانی دارند.

دکتر مصطفی اجتهادی طرح این سؤال که چرا ایرانی​ها برخلاف غرب آسیا (خاورمیانه) با آمدن اسلام، هویت ایرانی خود را از دست ندادند و ارتباطشان با فرهنگ گذشته حفظ شد و در حین پذیرش اسلام، زبان عربی را نپذیرفتند؟ و یا اینکه چطور شد که در 200 سال حکومت سلوکیان و 900 سال پس از آن نیز هویت و فرهنگ ایرانی از بین نرفت؟ به پاسخ این سؤالات پرداخت و اظهار داشت: علت اصلی و سازوکار اصلی آن در خانوادۀ ایرانی بوده است. چیزی که باعث حفظ فرهنگ ایرانی شده است جایگاه خانوادۀ ایرانی بوده است. به همین خاطر، در طول تاریخ همواره از خانوادۀ «مقدس» ایرانی صحبت می​شود. بنابراین، خانواده اهمیت زیادی در تداوم هویت ایرانی دارد.

دکتر مصطفی اجتهادی اضافه کرد: با ورود به عصر معاصر، از ابهت، عظمت و قداست خانوادۀ مقدس تاریخی ایرانی کاسته شد تا جایی که امروز جرأت جوانان در اقدام برای ازدواج کم شده است و هر اندازه که  قانونگذار تلاش می​کند، مسئله به صورت بنیادین حل نمی​شود.

دکتر اجتهادی ضمن اشاره به اینکه هر پدیدۀ اجتماعی دارای دو کارکرد بیرونی و درونی است، اظهار داشت: از بین رفتن کارکرد​های بیرونی خانواده با صنعتی شدن جامعه، باعث تزلزل خانواده شده است. ایشان سه کارکرد اصلی خانواده ایرانی در گذشته را  به شرح زیر بیان داشت:

الف. خانواده، به مثابۀ یک نهاد اقتصادی؛ 

ب. خانواده به مثابۀ  یک نهاد فرهنگی- تربیتی؛ 

ج. خانواده به مثابۀ یک نهاد سازماندهی. 

وی در توضیح این کارکرد​ها گفت: تا پیش از انقلاب صنعتی، اقتصاد بازار نبوده است و اقتصاد خانگی وجود داشته است و اعضای خانواده، نیروی کار محسوب می​شدند. اما اقتصادی که پس از انقلاب صنعتی به وجود آمده است اقتصاد بازار نامیده می​شود و به جامعه​ای که از آن به وجود می​آید جامعۀبازار می​گویند و این بازار است که در آن محوریت دارد.

تربیت فرزندان هم در گذشته در درون خانواده اتفاق می​افتاد که اکنون در عصر معاصر، کار تربیت و آموزش فرزندان به بیرون از خانه و خانواده انتقال داده شده است. در گدشته خانواده نهاد سازماندهی بوده است و ما شاهد یک نظام سلسله​مراتبی هستیم و پس از خانواده، طایفه قرار دارد که از خانواده و خاندان​های مختلف تشکیل شده است. مجموعۀ این طایفه​ها، جامعه را تشکیل می​دهند. طایفه است که هویت را تشکیل  می​دهد و در درون طایفه​ها، این خانواده​ها هستند که منزلت اعضای خود را تعیین می​کنند.

عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی در ادامه اظهار داشت: بنابراین،  در گذشته کارکرد بیرونی خانواده، سازماندهی جامعه بود. اعضای خانواده، سلسله مراتبی را تشکیل می​دادند و در مورد حقوق و نقش خود که هر دوی اینها به تربیت تعریف می​شد باعث شکل​گیری یک نظم درونی در درون خانواده می​شد. با صنعتی​شدن جامعه، کارکردهای بیرونی از دست رفت و سازماندهی جامعه هم به قوای سه​گانه واگذار شد و این باعث آسیب​​پذیر​شدن خانواده گشت و این آسیب​ها عمدتاً  از راه عواملی  مانند رسا​نه به خانواده منتقل می​شد.

دکتر اجتهادی اظهار داشت: صرف نظر از تأثیر رسانه و یا گروه همسالان که این دو می​توانند به آسیب​پذیر بودن خانواده و نیز تحکیم بنیان​های آن کمک کنند، جامعۀ صنعتی(جامعۀ بازاری) امروز که در اصل جامعه​ای رقابتی است. تأثیرات جنبی بر نظام خانواده دارد؛ به این معنا که اعضای جامعه در چارچوب جامعه بازاری می​توانند رودرروی یکدیگر قرار بگیرند و با یکدیگر به رقابت بپردازند و این دو پیامد دارد:

1-انسان​ها رودرروی یکدیگر قرار می​گیرند.2- افراد تمام آنچه را که در درون خود دارند، ظاهر نمی​کنند. جامعۀ صنعتی باعث می​شود که ظاهر و باطن افراد با هم متفاوت شود و این  یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج است.

دکتر اجتهادی گفت: روابط بازاری به شفافیت روابط در خانواده​های سنتی نیست و در این ارتباط هر دو طرف به دنبال نفع و سود حاصل از این ارتباط هستند و درست در اینجاست که مفهوم حق پدیدار می​شود. ایشان ضمن اشاره به این نکته که با مطرح شدن مفهوم حق، تعیین این حق مشکل​ساز است، اظهار داشت: مفهوم حق باعث شکل​گیری مناسبات حقوقی می​شود و اینجاست که رشتۀ حقوق شکل می​گیرد و مناصب حقوقی مثل قانونگذاری پدید می​آید.

دانشیار گروه علوم اجتماعی اظهار داشت: در گذشته که خانواده یک نهاد اجتماعی بود، با این مشکلات مواجه نبودیم. چرا که نهاد به معنای رابطۀ تثبیت​شده​ای است که در آن نقش​​ها هم تثبیت شده​اند. در نهاد اجتماعی خانواده در گذشته نقش​های پدر، مادر، دختر و پسرهمگی مشخص است و سلسله مراتب رعایت می​شود و هر کدام جایگاه خود را می​دانند.

اما در عصر معاصر که نظم درون خانواده از بین رفته است، نهاد نیز از بین رفته و بهتر است به جای نهاد اجتماعی، خانواده را یک گروه اجتماعی بنامیم. چرا که آن نقش​های ثابت از بین رفته است و به نقش​های شناور تبدیل شده است و این باعث به وجودآمدن تناقض در خانواده می​شود چرا که مثلاً پدر​ها هنوز فکر می​کنند خانواده یک نهاد اجتماعی است، در حالیکه دیگر سلسله مراتب از بین رفته است.

دکتر مصطفی اجتهادی در بخش دیگر به پدیدۀ دختران فراری که آمار آن در شهرهایی چون  سیستان و بلوچستان و خوزستان رو به افزایش است، اشاره کرد و اظهار داشت: که دختران در جامعۀ امروز به شرایط آگاهی رسیده​اند و حقوق خود را طور دیگری تعریف کرده​اند ولی پدران با همان  نگاه سنتی به مسئله می​نگرند.

دکتر اجتهادی با اشاره به اینکه حق یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است و ما عینیت آن را با رفتارهای خود نشان می​دهیم، اظهار داشت: وقتی نهاد خانواده تبدیل به گروه شد و نقش​های شناور پدید آمد، تعریف حق هم تغیر کرد و مشکلی که جامعۀ امروز دارد این است که مفهوم حق مشخص نیست و اینکه چه کسی، چه مقدار و در چه زمینه​ای حق دارد. بنابراین به دو دلیل، برای برهم نخوردن نظم جامعه، الزاماً باید به سمت قانون برویم و نهادی به نام قانونگذار باید داشته باشیم و آن دو دلیل عبارتنداز:

1-مفهوم حق، که هر کس بر اساس ذهنیت خود آن را تعریف می​کند و2- حق اساساً یک کیفیت است و ما همیشه ابزار معینی برای ارزشگذاری این کیفیت نداریم.

دکتر مصطفی اجتهادی ضمن تعریف قانون و قانونگذار گفت: قانونگذار فقط می​تواند رفتار را برای ما تعیین و کنترل کند. او اضافه کرد:  در جامعۀ امروز ما بین حق فردی و حق جمعی مرزی نیست و این قانونگذار است که  باید مرز این حقوق را تعیین کند و مشکلات موجود در جامعۀ ما به قرار زیر است:

1-مفهوم حق: که مفهومی است ذهنی که عینیت ندارد و هر کس بر اساس تجربیات و ذهنیت خود آن را تعریف می​کند و ممکن است تصور من از حق با آنچه که قانونگذار می​گوید، متفاوت باشد که در این حالت تعارض به وجود می​آید و مشکل​ساز است.

2- ابزار سامان​دادن به این مفهوم ذهنی، عینیتی است به  نام قانونگذار که در واقع می​تواند آن را کنترل کند و ذهنیت او را سازماندهی کند.

دکتر اجتهادی در پایان سخنان خود اظهار داشت: وصف «قداست» برای خانواده در قانون اساسی آمده است و این قانون قوای سه​گانه را مکلف به حراست از خانواده  می​کند. یعنی باید شرایطی را ایجاد کند که تشکیل خانواده به سرعت انجام شود و حفظ و حراست آن تأمین گردد و تداوم آن حمایت شود. مشکل کنونی ما این است که مجبوریم به قانون روی بیاوریم. اما قانون نمی​تواند مفهوم حق را تعریف کند. قانون حفظ یک ضابطه است. ما رفتار را می​توانیم از خود بروز دهیم اما نیت و باطن  را می​توانیم پنهان کنیم و قانونگذار نمی​تواند به درون ما دست پیدا کند. ناتوانی در درک مشترک از مفهوم حق، باعث ازهم پاشیدن خانواده​ها شده است.

در پایان نشست جلسۀ پرسش و پاسخ برگزار شد.


